سس فر مانده اسلام سس 
خطاب شیشانی 


نو بسنده: ایه دحانه 


تر جمه: رسانه اعلام توحید 


فرمانده اسلام 


خطاب نشیتنانی 


نویسنده: ابودجانه 


بسم النه الرهمن الرهیم. 


الم دنه الذی آمر بالمهاد فی سبیله. ووعد علیه الأمر العظیم 
والنصر المبین. 

وآشهد آن لا اله لا اش ممده لا شریک له القانل فی کتابه 
الکریم: وگن حت عَتا تضَرْ لممنین 4 روم /۴۷. 

آشهد آن محمدا عبده ورسوله وفلیله آفضل المجاهدین وآصدق 
المناضلین وآنصم العباد آجمعین «وعلی آله الطیبین الطاهرین, 
«علی آصمابه الکرام الذین باعوا آنفسمهم نّ» وجاهدوا فی سبیله 
هتی آظهر النه بیم الدین وآعز بهم المدّمنین. وآذل بهم الکافرین 
رضی ال عنهم وآکرم مشواهم وجعلنا من آتباعهم یامسان الی یوم 
الدین. 

من آلمژینن رجال صتفوا ما عهنوا هه فییم من فضی- تخب 
منم من بَقظر ما ب لوا تتبیلا » درمیان موّمنان مردانی 
هستند, که با اللّه راست بوده‌اند. در پیمانی که با او بسته‌اند. 
برخضی پیمان خود را ببس برده‌اند (و شربت شهادت 
سرکشیده‌اند) و برخی نیز در انتظارند. آنان هیچ‌گونه تغییر و 


تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده‌اند. احزاب/۲۳ 
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فرمانده اسلام. خطاب شیشانی اسم سوم او(سامر بن عبدالله 
در سال(۱۹۶۹) در صعودیه چشم به دنا گشود. و در خانواده 
ای بزرگ شد که به دینداری و شجاعت و دفاع از دین اسلام 
زبان زد بودند. 


قبل از (۱۹)سالگی برای جهاد فی سبیل اللّه و جنگ در مقابل 
اتحاد شوروی به افغانستان هجرت می‌کند. 


در سال(۱۹۹۸)نتا سال(۱۹۹۳)در بیشتری از غعزوات بزرگ در 


بعد از بیرون کردن شسوروی‌ها, خطاب همراه چند تن از 
دوستهایش, برای بیرون کردن شوروی‌ها به تاجیکستان هجرت 
می‌کند. دوس ال در تاجیکستان می‌ماند و بعد از آن در 
سال(۱۹۹۵) به افغانستان باز می‌گردد. 


در همان سال جنگ میان روسی ها و شیشانی ها اتفاق 
می‌افتد. و خطاب در اسرع وقت خود را به شیشان می‌رساند. 
فرمانده خطاب(رحمه الله) در مقابل طاغوت روسیه به جهاد 
می‌پردازد. و شمشیری کشیده و بران بر سر روسی ها می‌شود. 


و به راحتی می‌تواند دلهای مردم شیشان را تصاحب کند. 


و زمانی را در دبیرستان کانمر با امتیاز(۴٩)‏ سپری کردند. و بعد 
از آن در شرکتی به اسم آرامک و که حقوقش تنها (۲۵۰۰)ریال 
بود. شروع به کار کرد. نزدیک یک سال در آنجا کار کرد تا اینکه 
حوادث افغانستان رخ داد و او را بسیار متأثر کرد. 

به همین دلیل در سن (۱۸)سالگی به افغانستان هجرت کرد و 
خود را به صفوف جهادی افغان برای مقابله با طواغیت اتحاد 
شوروی و کمک و همکاری به برادران مسلمانش رساند. 

و خود را به عشوان یک مسممان مسئول می‌دانست. در 
(۱۸)سالگی به افغانستان رسد و وارد گروه مجاهدین شد. 
خطاب همانند یک فرستاده. قصد براین کرد که مردم آن ولایت 
را بشناسد. به پیرمردی رسید و از او سوال کرد: «که شما چرا با 
شوروی‌ها در حال جنگ هستید؟» پیرم رد گفت: «برای اینکه 
می‌خواهیم طواغیت شوروی را از سرزمینمان بیرون کنیم تا 
اینکه شرع ال در میانمان حکم فرما شود.» 

خطاب به او گفت: «چه داری که برای بیرون کردن شوروی‌های 
مشرک در این راه ببخشی؟» 


پیرمرد گفت: «چیزی جز این لباسی که بر تن دارم ندارم.» 
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خطاب شروع به گریستن کرد و بسیار متاتر شد. 
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همین که به افغانستان رسید. وارد صفوف مجاهدین شد. و در 
بیش تر حرکات نظطامی جنگی در سالهای (۱۹۹۸) ت)]ا 
سال(۱۹۹۴)شرکت داشتند. وی بعدا به عنوان یک مقام 
رسمی منصوب شد. بعد از منصوب شدنش در این مقام به 
فضل اللّه نیروهای اتحاد شوروی بعد از چن د جنگ دچار 
شکستی بزرگ شدند. خطاب همراه با گروهی کوچک به 
تاجیکستان رسید. و در آنجا با سخت‌ترین روش, در مقابل 
شوروی با شجاعت مقاومت کرد. او به این شجاعت تادو سال 
ادامه داد. زمانی که در تاجیکستان بود بر اثر حادئه ای دو 
انگشت خضود را از دست داد. دوستان مجاهمدش بخضاطر 
انفجارهای صورت گرفته از او خواستند که پیشاور پاکستان 
شود امااو به حرف آنها گوش نکرد. می‌گفت: «بر روی 
انگشتهای زخمی‌ام عسل می‌گذارم, تا دردش تسکین یابد و 
لزومی به عقب نشینی نیست.» 

درسال(۱۹۹۵) جنگ چچن شروع شد. خطاب از طریق اخبار 
رسانه ها عده ای از مردم چچن را دید که بر پیشانی‌هایشان 
دستمالی ک4(لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه) نوشته شده است 
را برای مبارزه با اتحاد شوروی می‌بندند. این صحنه ها او را 


بسیار متأثر کرد. 


9 
تا 


هجرت کنند. و الحمدلله که به چچن رسیدند. و پیشتر از آن نیز 
تجربه ی جنگیدن را داشتند. 

هميیشه در تب و تاب و تکایو بودند و جنگ و جهاد را همچون 
بازی بچه ها می‌دانست. همانگونه که بچه ها با اسباب بازی 


او به شدت با طواغیت روسیه مقابله کرد. 


یک مقام شوروی می‌گوید: «تعداد کشته شده های ما در جنگ 
باچچنی ها در ۱۰سال جنگی که با افغانستان انجام دادیم 
بیشتر بود. 

و این قدرت و شجاعت آن مرد را(خطاب) در جنگ های چچن؛ 


که فرمانده شجاع عرب بود. نشان می‌دهد. 


۱ كثِ 2 دكث_ 
و در داغعستان در جشک با شمیل باسیو. که یکی از قوی ترین 
فرمانده هایی بود که در اولین جنگ روسیه شرکت داشت 
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نقش افریی کرد. جشک اول شیشانی ها بخاطر قدرت و 


فرماندهی خطاب به نفع شیشانی ها پایان یافت. 
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آن فرمان ده مجاهد. همیشه از انسان‌های خودفروش و خائن 
می‌ترسید. چون هرکسی که در قوم چچن یا صوفی ها مرتکب 


خیانت شود. قصدی جز برهم زدن اتحاد ندارد. 


باید روزی روحش را تسلیم الله تعالی بکند. 


سازمان اطلاعات روسیه دو نفر از کارمندهای خود را به صفوف 
مجاهدین فرستاد و بعد از مدتی طولانی توانستند اعتماد 
مجاهدین را به دست بیاورند. 

و در سال (۲۰۰۲)نامه ای را به مجاهمد خطاب(رحم»4 اللّه) 
فرستادند. آن نامه به سمی کشنده آغشته شده بود. به همین 
دلیل کسانی که با او(خطاب) بودند گفتند:«زمانی که فرمانده 
خطاب نامه را باز کردند» ما مشغول غذا خوردن بودیم. و خود 
انشان نب کته فودنی کته عاعد ان تاه تا غاعد تامته ها درگ 
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متفاوت است. گویی انکار به جچبری اغعشته شده است.» 


اما درحین غذا خوردن, بغیر از وارد شسدن سم از راه پوست. 


سم وارد معده ی ایشان نیز می‌شود. 


به همین دلیل در مدت زمانی کوتاه. بعد از باز کردن نامه 
خطاب از لحاظ سلامتی دگرگون می‌شود. و کسانی که با او 
بودند می‌گویند: «خطاب دچار ربختن عرقی سرد و درد شدیدی 
شدند و لفظ(لا اله الا الله) بر سر زبانشان بود. و زمانی که دکتر 
بر بالین او فرا می‌رسد. سم تمام بدن او را گرفته بود.» 

مجاهدین از آن فرد خودفروش خائن که مرتکب چنین کاری 
شده بود. بسیار متنفر بودند. 

بننابراین موفق شدند او را در باکوی آذربایجان پی دا کنند و به 
دستور دوست خطاب فرمانده شمال باسف او را کشتند. 


آنها این موفقیت را بخاطر نفع جهاد چچن بخش نکردند. اما 
بخشی از ویدئو به نیروهای روسیه رسید و فاش شد. چرا که در 
زمان وفات فرمانده خطاب. مجاهدین از او عکس گرفته بودند. 
قبر فرمانده خطاب رحمه اللّه در میان جنگل های آن منطقه 


قرار دارد. و نتوانستند معده ی او را شستشو دهند. 


به همین دلیل فرمانده خطاب رحمه اللّه, روح خود را تسلیم 
الله جل جلاله می‌کند و در همان جا نیز دفن نمی‌شود. 


یکی از قول های منحصر به فرد او. 

هر کس کوچک(ذلیلانه) زندگی کند, کوچک(ذلیلانه) نیز خواهد 
مرد. اما کسی که بخاطر امتش زندگی کند. بزرگ(باعزت) 
زندگی خواهد کرد و بزرگ نیز خواهد مرد. 

در روسیه از بسپاری از تاکتیک های خطاب و عملیاتش 
استفاده می‌کنند. و اندیشمندان و خبره های روسیه از آن تجربه 
کسب کردند. فرمانده های روس از افراد مسلح خود 
می‌خواستند که طرح و برنامه های کماندو خطاب را بخوانفد که 
به آن می‌گفتند: «عادتهای جنگ جهنمی» که خطاب آنها را از 
قرآن فرا گرفت. تاکتیک فرمانده خطاب رحمه اللّه (۱۵)سال 
جهاد کردن بود. 

اولین دیدگاه خطاب(آموزشی) 

خطاب رحمه اللّه فکر و تجربه هایش را از قرآن فرا گرفت, و در واقعیت 
بر روی زمین آن را عملی کرد. هرچند سن و سال اندکی داشت. اما 
دنیا بینی او از قرآن و سنت سرچشمه گرفته بود. و کسی از راه او 
منحرف نمی‌شد, چون آن را از شریعت اللّه استخراج کرده بود. خطاب 
و مجاهدان او به روش جنبش های چریکی حرکت می‌کردند. و جای 


مشخصی نداشتند. این نقطه ی قوت خطاب رحمه اللّه بود. 


دیدگاه دوم او(آماده سازی) 
خطاب رحمه اللّه در مدت یک سال به درجه ای از آماده سازی 
رسیده بود که محتاطانه و بادقفت و به طور کامل, کارهایش را در 
مورد سازماندهی و غذا و سریناه 9 اقامتگاه جاسوسی دشمن 
با تخصص انجام می‌داد. 
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و همه ی راههای ممکن را بخاطر گذاشستن جاسوس بر انه]ا 


در ازای کاری که انجام می‌داد چیزی در خواست می‌کرد. 


دیدگاه سوم او(جنگ) 

چچن منطقه ای کوچک و بسیار نمایان بود. به همین دلیل 
اخبارهای روسیه پپس از مرگ خطاب می‌خواستند هنرهای 
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پیشکیری را در ان عملی کنند. و می‌خواستند همه ی اسرار 
چرا که نیرویی که بتواند در منطقه ای کوچک از خود دفاع کند 
چیزکمی نیست. و بیشتر اوقات با توانایی و قدرت اندک می 
توانست نیروهای پرقدرت مقابل را شکست دهد. و برنامه های 


او بسیار محافظت شده و آن را از قرآن آموخته بود. 
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خصوصیات و رفتار او : 


ژمانی که بسیار نوجوان بودند برایشان اتفاقی افتاد. یک روز 
2 ‌ ۳۹ ۱ 27۱۰ ۲ ۰ ۳۹ 4 

کربه ای در موتور ماشین او بود و ناکهان بعد از روشن شدن 
ماشین, گربه تکه تکه شد و خطاب رحمه اللّه بسیار ناراحت 


شدند و برای گر به, گریه می‌کرد. 


بچه ها را بسیار دوست داشتند. و به آنها می‌گفت: «بر پشتم 
سوار شوید یا بر سرم دست بکشید.» چون بودن با بچه ها را 


دوست داشت. 


یکی از برادرهایش به اسم ماهر می‌گوید: «ما به خطاب لقب 
دست و دلباز را داده بودیم. چرا که تمام پول هایش را صدفه 
می‌داد. اگرپولی به دست می‌آورد. همه ی آن را می‌بخشید. 
روزی خطاب از من پول خواستند. خواستم که به او ندهم. اما با 
قدرتی که در متقاعد کردن و جلو آمدن و درخواستی که 
می‌کردند داشتند. دلت را نرم می‌کرد. او در مورد متقاعد کردن 


افراد بسیار خبره بود.» 


ماهر می‌گوید: «روزی همراه خطاب با ماشین در حال حرکت 
بودیم که مسلمانی سودانی را که ماشینش خراب شده بود را 


دیدیم. او می‌خواست به فرودگاه برود. 


تک 


مااو را به فرودگاه رساندیم و خطاب ماشینش را تعمیر کرد و 
پول تعمیر را از او نگرفت. حشی زمانی که مسلمان سودانی 
گفته بود که پول تعمیر را ببرید خطاب از گفته اش ناراحت شده 
بود. 

رحمت اللّه بر فرمان‌ده خطاب(رحمه اللّه) و اللّه شهادتش را 
قبول کند. و کسانی همچون او و بهتر از او را ببرای این امت 


ایشان تنها(۳۳) سال در دنیازندگی کردند زندگی بر پایه ی 
عزت و جهاد فی سبیل اللّه.( تقبله اللّه) 


اللهم یا من خلقتنا من نفس واهده و مستقر و مستودع. اللهم یا قریب فی 

علوه و یا عظیم فی ایاته و یا حکیما فی تدبیره نسالک عزا الاسلام و المسلمین 
اللهم یا حی یا قیوم انصر المجاهدین فی سبیلک فی کل مکان نسالک نصرک 
الذی وعدته یا می با قیوم با رب العالمین و صل اللهم و بارک علی نبینا مهمد 


و علی ال و صهبه و سلم. 


0 


